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  ����زاده سيدعلي قاسم
  ��������محمدشفيع صفاری

  ������������ينق  يحسين عل

  چکيده
 شمار آورد که امروزه براي  بههاي تصويري نشانهتوان جزءرا ميارتباطات غيرکلامي 

ها در انتقال معنا و تنظيم روابط بينافردي، ت آندليل اهمي  به،شناسانشناسان و جامعه روان
شود ناميده مي» زبان بدن «مبحثهاي اين زيرشاخهترين يکي از مهم. جايگاهي ويژه دارد

هاي غيرکلامي اين نشانه. ميان همة جوامع بشري از ديرباز تاکنون وجود داشته استکه در
ها و سنن اجتماعي اقوام گوناگون، با  در فرهنگـساله دارند چندهزارکه برخي قدمتي ـ

شن است هرچه رو. وجوه مشترک و گاه اختلافي، کاربرد و کارکرد فرهنگي و بلاغي دارند
هاي آن در تر باشد، ارزش تحليلتر و البته جامعبستر ادبي چنين بازنگري و رويکردي کهن

 شاهنامة ،گمانبي. شناسي متون بيشتر استبازشناسي فرهنگي و اجتماعي و حتي زيبايي
 که نمايندة فرهنگ و تفکر ايراني در عصر پيشاتاريخي تا ادوار تاريخي مقارن با ـ فردوسي 

زباني در تاريخ   برونهاي ارتباطيتواند بهترين ظرف بازنمايي کنش ميـ ظهور اسلام است
، شاهنامههاي  شخصيتنمونيسبب ماهيت پيش که بهچنان. ران باشدفرهنگي کهن اي
هاي رفتاري الگوي بسياري از کنش کهنتوانها را نيز مي آنهاي غيرکلاميبسياري از نشانه
گيري هويت ملي و  يعني شکل زندگي حماسي،مةني در ساحت و هنگايا زبان بدن ايرا

در » زبان بدن«در اين جستار با واکاوي مفاهيم .  محسوب کرد،اجتماعي ايرانيان
تلاش شده است اين مفاهيم پوشيده و شاهنامه هاي برجستة هاي غيرزباني شخصيت کنش
د که بازنمايي زبان بدن آياز نتايج تحقيق برمي. د فرهنگي رمزگشايي شودةپيچي

توجه مخاطب و   قصد جلب ملاً آگاهانه بهاق که کانه از روي اتفشاهنامه هاي شخصيت
قصد بازشناسي  اعي اقوام ايراني و غيرايراني بهبازانديشي او در الگوهاي رفتار فردي و اجتم

 . ه استرفتسازي و نمادپردازي صورت گکنايههويت فرهنگي ايرانيان، بيشتر از رهگذر 

  . فردوسي شاهنامةشناسي فرهنگي،ارتباط غيرکلامي، زبان بدن، رفتار: ها واژهکليد

                                                 
  com.gmail@ghasem.ali.s) ره(خمينی  المللی امام دانشيار دانشگاه بين  � 
  safari_706@yahoo.com )ره (خمينی المللی امام بين  استاديار دانشگاه ��

  com.yahoo@hoseinalinghi) ره(خمينی  المللی امام دانشگاه بينزبان و ادبيات فارسی دانشجوی دکتری ��� 
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۸۴، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   ١٥٨

  مقدمه .١
  لهان مسئ بي.١. ١

هاي غيرکلامي در رمان  پيام به مقولةزبان بدن در ادبياتکه باربارا کورته در کتاب  گونه همان
آفريني و شناسايي  شخصيت«اي هايي بر نشانهها اين پيامداشته است که و اعتقاد کرده توجه 

، اثبات، زمان و فرهنگ هاي روانيفردي، موقعيت ها، روابط ميانشخصيت، معرفي شخصيت
 اين جستار نيز معتقد است که آثار ادبي چون هستند،) ١٠٧: ١٣٩٠آذري و نبيان، (» شانخاص

-شمار مي اني بهتعبيري شناسنامة معرفت و هويت اير  و به که کتاب خاص قوم ايراني،شاهنامه

ـ انساني قوم ايراني،  اي ايرانيان و دربرداشتن نظام اخلاقيسبب بازتاب انديشة اسطوره آيد، به
تواند به بازشناسي و رمزگشايي رفتار يا حرکات بدن در فرايند بيش از هر اثر ادبي کلاسيک مي

زبان «مفاهيم نمادين اي که با درک گونه مناسبات فردي و اجتماعي قوم ايراني کمک کند؛ به
يابي به چنين هدفي براي دست. دگيري و ترجيح واکنشي خاص منجر شوبه تصميم» بدن
هايي که هريک از   شخصيتنداريم،شاهنامه هاي برجستة اي جز بازخواني نقش شخصيتچاره

  . شوند رفتار قومي ايرانيان محسوب مينمونتعبيري پيش ها نمودار و بهآن
نکه رفتارشناسي از رهگذر ارتباطات غيرکلامي و زبان بدن در ادبيات و خصوصاً اي  باتوجه به

ها ما را در شناسايي فرهنگ،  بررسي و تحليل اين نشانهنيزادبيات داستاني نمود فراواني دارد و 
هاي رواني و کيفيت سبک فردي، موقعيت انآفريني، روابط ميسبک آفريننده در شخصيت

-رساند، ضرورت رفتارشناسي کنشنوع فرهنگ اجتماعي و قومي ياري ميتعبيري   و بهزندگي

شود که  زماني آشکارتر مي"زبان بدن"اهميت تمرکز بر . دشوهاي غيرکلامي بيشتر آشکار مي
 درصد احساسات حقيقي و مفاهيم ارتباطي ازطريق فرايند ٥٠بيش از م درنظر داشته باشي

  ).٢٧٢: ١٣٧٣فرهنگي، : ک.ر(شود قل ميهاي آن منتارتباط غيرکلامي و نشانه
يز وند خورده است و ني پيراني تمدن ايهاشهي که با ري داستانیاثرمنزلة   بهشاهنامه

 يشي بازانديت را براين ظرفيشتري مختلف در آن حضور دارند، بيهاتينکه شخصيل ايدل به
 يهان نشانهيا.  دارديرکلاميمنظر ارتباطات غ ازيص رفتاري و خصايدر فرهنگ اجتماع

ر و يي دچار تغي هستند، گاهي وضعييها که نشانه، همانند واژگانيداريا دي يرکلاميغ
ن ي از اي برخ.اندان رفتهيم ازياند و گاهاتشان ادامه دادهي به حياند و گاهتحول شده

رهنگ ا به فياند اند و از ناخودآگاه بشر سرچشمه گرفتهسالهي چندهزار قدمتيها دارا نشانه
ها تنها در زمان خود حامل معنا و ن نشانهي از ايبرخ. شونديممربوط  يو جامعة خاص
 يها فرهنگيب و تلاقيبر اصل ترکيز بنا نياند و برخ بودهي و فرهنگيمفهوم اجتماع

  . اندهن شده و به ادوار بعد منتقل شديادي بنيگوناگون دچار تحول
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  ۱۸۴-۱۵۷، صص شاهنامهتحليل مفاهيم و کارکرد ارتباطات غيرکلامی در 

 

١٥٩

ت زبان بدن را در انتقال ي اهم شاهنامهيهاتي شخصيکارشيل خوي و تحليبررس
 ي از عملي حرکات و رفع ابهام ناشي از برخيي و گاه رمزگشايم و احساسات واقعيمفاه

شدن با   رستم در مواجه"بودن دست به ترنج" از که رمزگشايي دهد؛ چنانخاص نشان مي
 عملي که کند،برای خوانندگان رفع مياسفنديار، ابهام را از اين کنش غيرکلامي رستم 

د بدبو سبب درآوردن قلب ديو سپي دهد که بهبد دستان خود انجام ميرستم براي رفع بوي 
خود  ا کلاهي رستم "بيان ببر"ديگر اينکه پوشش  .)٦١-٥٨: ١٣٨٤ آيدنلو،: ک.ر (شده بود

  يکي براي ايجادرود،شمار مي  بهشاهنامه در گاوسر او که نوعي زبان بدن پهلوان ايراني
سم دادن قدرت بازو و ديگري متأثر از فرهنگ توتمي رعب و وحشت در دل دشمنان و نشان

فردوسي سرشار از شاهنامة لذا سراسر . اي تقدس گاو در فرهنگ ايراني است و باور اسطوره
هاي حماسي و زبان بدن آنهاست که مستقيم و غيرمستقيم توصيف موقعيت بدني شخصيت
هاي سو و ايجاد ظرفيت کيها ازتاحساسات مختلف شخصيدر خدمت انتقال مفاهيم و 

 هدف ، بنابراينسو است؛گردي  ازپردازي و ماندگاري ادبي  داستانبلاغي و زيباشناختي براي
شاهنامه هاي اين جستار، پاسخگويي به اين دو پرسش بنيادين است که زبان بدن شخصيت

 و تقال مفاهيم فرهنگي و احساسات و چگونه به آفرينش معنا و ان دربرداردچه مفاهيمي
   .رساندتصويرآفريني ادبي ياري مي

   پيشينة پژوهش.٢. ١

شمار  ک انگشت در متون ادب کلاسي"زبان بدن" يا ارتباط غيرکلاميد ينا فررةدرباتحقيق 
خليلي و زليکاني،  باقري (»تحليل سياسي زبان بدن در تاريخ بيهقي« مقالاتي چون :است

، همکارانبهنام و (» صدا تأملي بر زبان بدن در غزليات شمسگفتار بي«؛ مقالة )١٣٩٤
رضي و  (»زباني در روايت بيهقي از بردارکردن حسنک وزير تحليل روابط برون «؛)١٣٩٣

فرهنگي و (» زبان بدن از نگاه مولانا در مثنوي« مقالة همايشي نيزو ) ١٣٨٩افراخته، 
 مفاهيم زبان بدن يا ک به بررسي و معرفيبا محوريت متون کلاسيه هم) ١٣٨٩فرجي، 

کدام به قصد يا  چ اما هياست،اند که برآمده يا محصول کنش رفتاري اصطلاحاتي پرداخته
 نگاشته نشده هدف بازشناسي فرهنگ اجتماعي و رفتارشناسي فردي و اجتماعي قوم ايراني

 سنن و ظرف بازتاب که آيينة فرهنگ و ـفردوسي شاهنامة سو، نپرداختن به رديگاز. است
پژوهش  جاي خاليـ  شناختي قوم ايراني استباورها، افکار، اخلاق و احساسات ملي و زيبايي

هاي غيرکلامي و زبان بدن رمزگشايي کنشهدف  جستار حاضر با .سازدحاضر را آشکار مي
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۸۴، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   ١٦٠

 تبيين نقش زبان بدن در متون حماسي براي انتقال مفاهيم و احساسات برایها، شخصيت
 شناسيها و رواندر تقاطع فرهنگ ملي و تقابل با فرهنگ غيربومي، رفتارشناسي شخصيت

 تصاويري که حاصل کلام شاعرانه نوشته شده است، شاهنامههاي ادبي ها و بلاغت تصويرآن
  .ندشو ايجاد ميشاهنامه هاي هاي شخصيتاز رهگذر بازنمايي کنشنيستند، بلکه 

 مفاهيم نظري تحقيق. ٣. ١

شناسي بدن به شناسي رفتار و جامعهمبناي دانش نشانهتحليلي بر ـ ن پژوهش توصيفياي
نشانه عبارت است از هر چيزي که بر «. پردازد ميشاهنامههاي غيرکلامي در بررسي کنش

هاي  نشانه"زبان بدن"و ) ٤٣: ١٣٩٠باقري، (» دلالت کندچيز ديگري غير از خودش 
هاي تصويري نشانه. آيدشمار مي  در مناسبات اجتماعي بهغيرکلامي يا تصويري و ديداري

دلالت التزام به  واسطه معنايي را بهطور مستقيم و بي هايي هستند که بهيا ديداري نشانه
تصوير بيان مستقيم آنچه ديده «عبارت ديگر، نشانة ديداري  کنند؛ بهمخاطبان منتقل مي

  ).٩: ١٣٩٢شعيري، (است » شودمي
 موضوعي است که در ن بدن در مناسبات فردي و اجتماعي مفاهيم نمادين زبااعتقاد به

اين . اند بدان توجه کرده،شناسي اجتماعي ويژه روان  به،اجتماعيقرن اخير محققان علوم 
  ٢"زبان اشاره"قالب  در قرن نوزدهم در١براي نخستين بار ويلهلم ونتآن را دانش که گويا 

يافت و به سرعت گسترش  ، بعدها به)١٥: ١٣٨٦نژاد،  واننقل از پهل به( کرد معرفي
ها، نظريات ميان اين سنخ از پژوهششايد در. کردهاي مختلف زندگي انساني نفوذ  ساحت

 بيشترين داغ ننگ و کتاب ارزشمند کنش متقابل نماديندر طراحي  ٣اروينگ گافمن
 شمول اين دانش از ساز ينهزمميان پژوهشگران زبان بدن به خود جلب کرد و قابليت را در

 و ها  بدن انسان و ضعف،عقيدة گافمن به. اره و دست به ديگر اعضاي بدن شدزبان اش
که  شوندافراد محسوب مي»  منش و منزلتةافتهاي تجسدي معرف«  آنهای قدرت

  .)١٥٥: ١٣٨٥لوپز و اسکات، : ک.ر(کنند   میتفسيرآن را کنشگران 
به مطالعات داروين در  ، يعني تمرکز بر زبان بدن را،اگرچه برخي تاريخ چنين نگرشي

 آبشخور اين رويکرد ،)١٧١: ١٣٧٣فورگاس،  (گردانندرفتارشناسي سنخ حيوانات بازمي
شناساني توان در تحقيقات اسطوره، مي"توتم"باب د درمطالعاتي را پس از تحقيقات فروي

ن  اي،درحقيقت. جو کردو جست... چون تايلور، فريزر، يونگ، کاسيرر، اشتراوس و
 بدوي پرداختند و تلاش ها و رفتارهاي انسانشناسان بودند که به بازخواني انديشه اسطوره

. ببرند ساخت معنايي آنها پي ت و ژرفکمک تفسير برخي رفتارهاي آييني به ماهي کردند به
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  ۱۸۴-۱۵۷، صص شاهنامهتحليل مفاهيم و کارکرد ارتباطات غيرکلامی در 

 

١٦١

محققان از شناس فرانسوي، يکي ديگر  لسوف و انسان، في)م١٩٣٩-١٨٥٧(برول  ـ لوسين لوي
به  تلاش کرد مانده کارکردهاي ذهني در جوامع عقبشود که در کتاب محسوب مي

ها در  آن ظهور وهاي ابتدايي و به قول او پيشامنطقيبازخوانش اين کارکردهاي ذهني انسان
  .)١٣٩٠ برول، ـ لوي: ک.ر( بپردازد تارهاي انسانرف

هايي با هاي نخستين، گاه نشانهي انساندر زبان تصوير هابسياري از اين نمادها و نمايه
 در  مثلاًاند، جهان معرفتي و هويتي اقواممفاهيم آييني يا قدسي هستند و بازتاب زيست

ش از اهالي افريقاي شرقي اين تصور وجود دارد که اگر به خانة شاه يا کشي ٤اميان قوم نوباه
،  وارد شوند، خواهند مرد دارندـک مقام راشوند يا ينظر يکي محسوب مي که هردو به ـ خود
کشيش نحوي از شاه يا  ان کنند و به اگر قبل از ورود به خانه، شانة چپ خود را عريولي

 تماس شاه جنبة ، پس.دور خواهد شدد، خطر از آنها بخواهند که دستي روي آن بکش
که تماس براي هتک حرمت باشد، خطرناک محسوب  شفابخشي دارد و تنها درصورتي

 عمل نمادين زلف بريدن که در فرهنگ  يا.)٧٨: ١٣٨٧کروسکی،  ريچموند و مک(شود  مي
اي از  حماسي بسيار پرکاربرد است؛ زيرا در اساطير ايران قديم نيز زلف با هاله ـ اساطيري

 معياري براي معاني رمزي پوشيده بود و نمادي از زندگي و عمر طولاني، قدرت، جمال و
 در اساطير، باور .)١٧٩: ١٣٩٣، همکارانزاده و  قاسم(آمد  ار ميشم بازنمايي تابوها به

  . هاي نخستين بر آن بود كه قدرت افراد در مويشان نهفته است انسان
كنند كه قدرتشان در مويشان است و اگر آن را كوتاه كنند،  بوميان آمبوينا تصور مي
 منكر جرم بود و ادعاي مطلقاًمجرمي در دادگاه هلندي . دهند قدرت خود را از دست مي

: ١٣٨٦فريزر،  (ه كردند و او بلافاصله اقرار كردكرد تا آنكه موهايش را كوتا گناهي ميبي
و  يشناختفرايند ارتباطات غيرکلامي در کيفيت نگرش هستين،  بنابراي؛)٧٧٩

دارد و ديباچة باورها و افکار متقدمان يک ملت را در ريشه ي بشر نخستين شناخت معرفت
خواني  ها با ذهن همبرول دست ـ  لويتعبيراي که به  دورهدهد،وار گذشته بازتاب مياد

   .)٢٤٩-٢٣٩: ١٣٩٠برول،  ـ لوي: ک.ر(آمدند حساب مي داشتند و بخشي از کارکرد ذهن به
بدن را درک پيام حرکات بدن و اعضاي ابد، آدمي پيش از آنکه پيام کلامي را دري

زبان هميشه غيرقابل اعتماد است؛ زيرا  «:اسو، بازيگر پانتوميم مارسل متعبير به. کند مي
 زبان .)٤٧: ١٣٩٠ راد، اننقل از محسني به(»  وجود داردهاييهميشه در بيان حقيقت دروغ

فرايند ارتباط غيرکلامي، مبادله و از . نظر مخاطبان دارد تر در جلب مقبول نقشي٥غيرکلامي
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۸۴، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   ١٦٢

ها، نحوة  اندامهای ت چشم و صورت، حرکات و حالهای رهسال پيام و مقصود با نمايش اشاار
: ١٣٨٤وود، : ک.ر (شود مي ياد٦بدن زبان باعنوان کلمات پوشش، آرايش و حتي نحوة اداي

اي رواني و اجتماعي هاي غيرکلامي، ريشه  زبان بدن يا نشانه.)٥: ١٣٩٢دارمغز، بي؛ ٢٨٤
اساس  آگاهانه و برگردند و گاهيمين بر انسادارند؛ زيرا اين اَعمال گاه به ناخودآگاه

 اي غيرکلاميهاي نشانهرفتار هر نوزاد طبيعي به نظام «.گيرندهاي اجتماعي شکل مي نشانه
هاي غيرکلامي  يعني انسان از همان ابتدا از نشانه؛)٢٢١ همان،(» شوداي مجهز ميلايهچند

ترين ابزار براي ارتباط الوصول  و سهلنتريبرد؛ زيرا تسلط و شناخت او از بدن، سادهبهره مي
  .)٥٢: ١٣٩١سيبياک، : ک.ر( بوده است غيرکلامي

 که در نگرشي جبرگرايانه و ،شناسانهاي افراطي برخي از جامعهفارغ از ديدگاه
 »شرايط اجتماعي محصول مستقيم بدن انسان است«بيولوژيک به بدن معتقدند که 

 همان،( »ن استبدن يک برساختة نمادي« داشت که  بايست باور،)٢٦: ١٣٩٢بروتون، لو(
هاي اعضاي بدن، نمايش موقعيت آن و طرز پوشش و آرايش منسوب  کنش و واکنش.)٥١

است؛ متناسب بدان، بازتاب مفاهيمي هستند که با هر جامعة خاص و فرهنگ حاکم بر آن 
گذار  اني بنيانکه با دقت و تأمل بر اداهاي انس ـبردوستيل . هاي رکه پژوهش چنان

  :گذارد که بر اين واقعيت صحه ميـه شدشناخت ٧يشناس حرکت
کنشي رسيد، روشن شد  هاي ميانوقتي پژوهش جمعي ما به مطالعه بر صحنه

شمار  گفتن به  سخناي از حرکاتي که پيشتر صرفاً شکلي تجملي برايزنجيره
. بيني هستند هاي پيشمند، قواعد و قابليتآمدند، گوياي مشخصات نظم مي

صورت  ترتيب بود که ما توانستيم فرايندهاي حرکتي را که در حرکات سر، به بدين
ها، زدن، حرکات ظريف چانه و لب شدند، چشمک، پلکعمودي و افقي ديده مي

ها و سينه، حرکات دست، بازو، انگشتان و سرانجام حرکات تغييرات موقعيت شانه
   ).٦٩ همان، (نيمها را متمايز کدي پاها و ساقعمو

 بايست توجه داشت که اين فرايندهاي حرکتي متناسب با وضع مکاني و اقتضائات ،البته
سخن، زبان گردي ؛ به)٣٢: ١٣٩٣پيز، : ک.ر(يابی شود عملکرد آن مطالعه و معنازماني بدن و 

يير مدلول نيز تغ ، که با تغيير در دالاستها داراي دال و مدلول بدن همچون ديگر نشانه
 شدن ابروها از يکديگر نشانة رضايت وت و بازشدن ابروها نشانة عصباني کند؛ مثلاً جمعمي

هم گره  کن است کسي از سرما دستانش را به يا مم،)٣١: ١٣٩٢شعيري،  ( استخوشحالي
 ولي اگر همين عمل دهندة مفهومي خاص و نمادين نيست، نشانبزند و به يکديگر بمالد که
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  ۱۸۴-۱۵۷، صص شاهنامهتحليل مفاهيم و کارکرد ارتباطات غيرکلامی در 

 

١٦٣

 مفهوم نمادين ـ اخوان» زمستان«مانند شعر   ـ بر زبان رانده شودياسيدر فضاي بستة س
  .دکن اختناق و ناملايمات سياسي را آشکار مي

داند، براي آنها معنايي ها را داراي معنايي قراردادي ميبر آنکه نشانه ، علاوهپانوفسکي
راي شخصي يابان کلاهش را بتر يا ذاتي نيز قائل است؛ مثل وقتي که کسي در خژرف

 در اين موقعيت، معناي قراردادي، احترام به شخص است و معناي ذاتي، تعلق خاطر .بردارد
 کردبايد توجه  .)٢٢-٢١: ١٣٧١احمدي،  (ل استقبي فرد، رفتار مؤدبانه و چيزهايي ازاينبه 
ها و ايي حاصل بازنمگرها و کارکردهاي بدن انسان از يک جامعه به جامعة دياندام«که 
ها بنابر طبقات ها و ارزش گاه حتي در يک جامعه اين بازنمايي.هاي متفاوتي هستندشارز

 بايد توجه داشت که زبان بدن با ، البته.)١٠٣: ١٣٩٢بروتون، لو( »کننداجتماعي تغيير مي
 هاي غيرکلاميکنش. ويژه کنايه و نماد در ارتباطي تنگاتنگ است ههاي ادبي بتصويرسازي

ب ماهيت غيرمستقيم در انتقال مفاهيم، به تصاوير کنايي و نمادين نزديک سب  به،همواره
 که  کناياتي،شوند ظاهر میيابند و در لباس کنايه و نماد و گاه همان کارکرد را ميشوند  می
ند و به شوملي خود در جهان بيرون تهي ميسبب کثرت استعمال از نقش موقعيتي و تعا به

 از تدريج برخي ن کارکردها بهاستعمال پربسامد اي. شوندرد ميبافت فرهنگي و اجتماعي وا
آورد و در آن صورت غالباً در پيوندهاي صورت کنايه درمي ها را در گذر زمان به نشانه

ه که فرزان سجودي تصريح کرده گون  زيرا همانپذيرد؛  معنا مي  آن جامعهفرهنگي خاص
مورد دانند، درمتني مي معني را درونکهبرخلاف ادعاي صورتگران و ساختگرايان  «:است

: ١٣٨٧سجودي، (»  استکنندة معنيمتني است که تعيينکنايه، قطعاً رجوع به بافت برون
رو، برخي  ناياز. ستمتني چيزي جز ساختار فکري و فرهنگي جوامع ني اين بافت برون.)٧٤

حيط فرهنگي هاي غيرکلامي ممکن است تنها مختص فرهنگي خاص باشند و در مکنش
گرفتن انگشت شست  «باشند؛ مثلاًداشته هاي متفاوتي يا مصداقباشند معنا ديگر بي

  اما همين مفهوم در فرهنگ ايراني علامت پيروزي است، در فرهنگ غربي غالباًسمت بالا به
  ).٢٨: ١٣٨٩لوئيس، : ک.ر (شودکردن انگشت اشاره و انگشت ميانه نشان داده ميبا بلند
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۸۴، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   ١٦٤

  ثبح. ٢
   شاهنامههاي زبان بدن در نشانه.١. ٢

کارکردهاي : ندا براي ارتباطات غيرکلامي سه کارکرد مهم قائل ٨نپل اکمن و والس فريس
 براي ايجاد  و عمدي و آگاهانهکارکرد ارتباطي و تعاملي غالباً. ارتباطي، تعاملي و اطلاعاتي

ا ياز نوع رفتار و م يرمستقيشتر غي بي اما کارکرد اطلاعاترد،يگي انجام مارتباط با مخاطب
 تنها به انتقال است و يا  نوع واکنش دربرابر حادثهز پوشش و چون طريرکلاميکنش غ

 متفاوت و گاه متناظر است؛ ها د که بسته به فرهنگشوي خاص به مخاطب منجر ميمعنا
: ١٣٨٤ان، ج تليل: ک.ر (زندي از انسان سر ميتوجه ي و بيحال ي بدر اثر که يمثل رفتار

 دارد، ي پهلوانان کارکرد اطلاعاتي عاطفيها واکنشي برخشاهنامهدر که   چنان،)١٩٠-١٨٩
م ين، مفاهيا باوجود.»...ير کردد دلش ساز نخج بيغم «:ش غمي زدايمثل رفتار رستم برا

  :کندي ميهمراهگفته  ة پيشگان  سهيبا کارکردهاشاهنامه  زبان بدن در يارتباط
  ات و اشارات مختص چشمحرک. ١. ١. ٢

 چشم و ابرو و صورت يهاار مؤثرند و حالتيها در انتقال احساسات بسها، چشم انداممياندر
د که يگو ين ميهس در کتاب خود به نام چشم خبرچ«. کننديم را منتقل مي از مفاهيليخ

» کنندها را ساطع  تمام انسانين علائم ارتباطيترقين و دقياتريها ممکن است گوچشم
را ي ز برخوردار است؛يت خاصي از اهمي در هر تبادلييناياطلاعات ب «.)١٤٣: ١٣٩٣ز، يپ(

علت آنکه  «.)١٨: ١٣٨٩س، يلوئ(» يي استتر از دستگاه شنوا مهميينايدستگاه ب
 آن است که چشم و صورت در افتهيت را ين اهميان محققان رفتارشناس ايم دريشناس نگاه

  .)٢٢: ١٣٩٢دارمغز، يب(» ي دارندان احساسات نقش مهميب
: ١٣٣٧دهخدا،  ( و شگفتي استزدن به کسي نشانة تعجب شدن و زل خيره :شدن خيره )الف

  : استشاهنامههاي غيرکلامي در  اين عمل يکي از پربسامدترين نشانه،)شدن ذيل خيره
  تـنپيـل رستـم از او بخـنـديـد

  
  انجمن آن چشم زو خيره شده  

  )٥٠: ١٣٨٦/٢ردوسي، ف(           
  :شوند رود، زنان و کنيزکان از شگفتي به او خيره ميوقتي سياوش به شبستان پادشاه مي

  برگماشت ياندك چشم چو شخسياو
  

  نداشت بر ازو چشم ييك ازيشان  
  )٢/٢١٩، همان (                     

  .ح داده شده استي توض"برگرداندن يرو"در بخش : نهادن چشم خواباندن يا چشم برهم) ب
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  ۱۸۴-۱۵۷، صص شاهنامهتحليل مفاهيم و کارکرد ارتباطات غيرکلامی در 

 

١٦٥

که چشم از حدقه  يطور  به،کردن ها را درشتگشادن و چشم چشم: گشادن  چشم)ج
ن ي از سخنان رستم خشمگيس وقتوکاويک.  استيرون بزند، نشان خشم و ناراحتيب
  : دهدين عمل را انجام ميشود ا يم

  خشم ز پر شد بشنيد سوكاو چو
  

  چشم بگشاد و كار زان برآشفت  
  )٢/٢٦٥، همان  (                    

 که خندة او کردد توجه ي با،البته. دهدين عمل را انجام ميار در رزم با گرگسار اياسفند
  :ا تمسخر استي خشم  سرز ازين

  چشـم بگشـاد و بخنـديد سپهبد
  

  خشم دبنمو و ترك زان فروماند  
  )٢٥٣: ١٣٨٦/٥فردوسی،  (        

  :ت استيز نشان خشم و عصبانيکردن ن کيهم نزد  را بههاچشم: بردن هم چشم به)   ه
   چشم دو بر هم هب بديدش چون پدر

           
  به خشم برزد بانگ برو يتند به  

  )٣٨٣: ١٣٨٦/٦فردوسی، (         
  هاي مختص لب حرکات و جنبش.٢. ١. ٢

شوند که ي محسوب مي و لمسي تماسيهادادن جزو نشانه زدن و دست بوسه: زدن  بوسه)الف
 و ي لمسيها امي پمطالعة ٩التّماسا علم يعلم اللّمس «: انددهياللمس نام  آن را علميبرخ
 يهاتيزدن در موقع  بوسه.)١٩: ١٣٩٢دارمغز، يب (» استيکلامري در ارتباطات غيتماس

کردن و هدف  زان لمسيم«. کندي را القا ميم گوناگوني مختلف، مفاهيهامختلف و بر مکان
وند و چمير (»ديآيوجود م  بهي فرهنگيجة هنجارهاينت درياديزان زيکردن به م لمساز 
کند که بر يس از ضحاک درخواست مي که ابلي هنگام.)٢٩٩: ١٣٨٧، يککروس مک
 از خود را در يانکه نشانهيکردن خود را به او دارد و ا کيش بوسه زند، قصد نزديها شانه

  :گذاردب يضحاک باق
  شاهيروزبه پ محاجتست ييك

  ياو فكت رس تـا دده انفرم هك
  اوي تجف ون چ  وتا دي ودبفرم

  دنـاپدي نزمي در دش و دببوسي
  ت برس شكتف دو   از ياهس ارم دو
  

  اهپايگ ناي تنيس رام هچروگ  
  ... يرو و مچشر او بمالم ب مببوس

  اوي ر سـفتاز ب داد  ه  بوسيهم
  دندي يشگفت اين انجه دران سك

  جست  چاره يهر سوي از و گشت يغم
  ) ٥٠: ١٣٨٦/١فردوسي، (                    

 ادب ويژه براي نمايش احترام بوسي يکدست«: زدن بر دست و پاي و تخت  بوسه)ب
گيرد  اين عمل از سر تسليم و تواضع و احترام صورت مي.)١٥٠ :١٣٩٢ بيدارمغز،(» است
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۸۴، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   ١٦٦

ور منظ دن ارتفاع بدن درمقابل فرد ديگر بهآور در طول تاريخ، پايين«: که عمل شايعي است
زدن بر دست يا  با بوسه. )١٧٩: ١٣٩٣پيز، (» کار رفته است زيردست به/ ايجاد روابط مافوق

 که کاووس به يهنگام.  فراوان استشاهنامه در شود کهبر تخت اين مفاهيم منتقل مي
  :بوسديگردد، رستم تخت او را به نشانة ادب و احترام م يمران بازيا

  تد تخوسيفرو بود رستم بب
  

  بسيچ گذر کرد و بربست رخت  
  )٦٤: ١٣٨٦/٢فردوسي، (           

  :ديگوين ميچن نيبهرام نزد فرود در کوه ا
  طوسه  بي گفتهبگويم من اين هرچ

  
  سخواهش دهم نيز بر دست بوه ب  

  )٣/٤٠همان،                         (
  :بوسد شود و پاي او را ميرسد از اسب پياده مي که به اردشير ميسباک، حاکم شهر جهرم، هنگامي

  داد بوس او پاي اندو بيامد
  

  ياد كرد بيشتر انساساني ز  
  )١٥٩/ ٦ همان،                     (

دهندة مهر و محبت و ابراز کنون نشانن عمل از گذشته تايا: زدن بر سر و چشم  بوسه)ج
 ي محبت، عشق و دلبستگدهندة نشاناده از حد، ينة زمايتماس صم«. عشق بوده است

دن ي دي که سام براي هنگام.)٣٠٤: ١٣٨٧، يکروسک مکچموند وير (» استي و روانيعاطف
  :کندين رفتار ميچن نيد با او ايآيرستم نوزاد م

  بوس داد او چشم و سر بر يهم
  

  كوس و بر جاي پيلان ماند فرو  
  )٢٧٣: ١٣٨٦/١فردوسي، (         

  :بوسدي سر او را منديبي دخترش را مي پادشاه هند، وقت،شنگل
  داد بوسه سرش بر پدر بيامد

  
  نهاد بر او به رخسار ان رارخ  

  )٦٠٢/ ٦ همان،                     (
نمودن،  ا خشمي يمانينمودن، پش تأسف«دن به يگز  لب دهخدانامةلغتدر : گزيدن  لب)د
شاهنامه در . )دنيگز ل لبيذ: ١٣٣٧دهخدا،  ( شده استينمع» کردن ردن و خجلک منع
ن يبه آن اشاره نشده است؛ ا هناملغت است که در يدن اغلب نشانة تعجب و شگفتيگز لب

کند، ي مي که خود را به رستم معرفي هنگام،نهيتهم.  گاه شادمانه است و گاه نهيشگفت
  :دکنيان مين بيچن ني او ايهاتعجب خود را از داستان

  تو ز شنيدم هاداستان اين چن
  

  تو ز گزيدم به دندان لب يبس  
  )١٢٣: ١٣٨٦/٢فردوسي، (         

  :کندين ابراز ميچن نيند، تعجبش را ايبيد را مي گردآفر که سهرابيهنگام
  بديد را او شيراوژن سهراب چو
  

  گزيد به دندان را لب و ديدبخن  
  )١٣٢/ ٢ ان،هم(                     

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jp
ll.

kh
u.

ac
.ir

 a
t 1

4:
44

 IR
S

T
 o

n 
T

ue
sd

ay
 D

ec
em

be
r 

11
th

 2
01

8

http://jpll.khu.ac.ir/article-1-3237-fa.html


  ۱۸۴-۱۵۷، صص شاهنامهتحليل مفاهيم و کارکرد ارتباطات غيرکلامی در 

 

١٦٧

 که يهنگام.  و تفکر همراه با تعجب استيريگمي نشانة تصمشاهنامهن عمل در يز ايگاه ن
شنود، از آنها ياب مي بر صلح با افراسيخسرو نظر سران و سرداران سپاهش را مبنيک

  : شوديمتعجب م
  شاه بخاييد به دندان لب يهم
  

  نگاه ايشان در روي كرد يهم  
  )٢٠٤/ ٤ همان،                     (

 بدان اشاره شده است هنامتلغکه در  ن تعجب همراه با خشم است، همچنانگاهي نيز نشا
شناسند،   او را مياندر ارجاسب شده وقتي خواهران اسفنديار که اسي.)ذيل لب: ١٣٣٧دهخدا، (

  :شود متعجب و خشمگين ميه را فاش کنددو که ممکن است قضي ار از رفتار آناسفندي
  فتشگ دران اندم ناجه ارك ز
  

  گرفت به دندان را لب و گشت دژم  
  )٢٦٦: ١٣٨٦/٥فردوسي، (         

 يشتر براين تعجب بي اي ولشود،يدن به نشانة تعجب استفاده ميگز حال حاضر، لبدر
  .که گفته شده استاست  يا سخني است که افتاده ي از اتفاقيزاري و ابراز بيشرمندگ

  مختص دست حرکات و اشارات .٣. ١. ٢

 با توجه به نقش دست در عملکرد افراد و ، متناسب با دست و مفاهيم مختص به آنحرکات
اهميت دست در زبان . م استمه... رشد صنعت کشاورزي، جنگ و کارزار، کسب معاش و

ساز گسترش مفاهيم طور مطلق و تفکيک آن به دست راست و دست چپ زمينه بدن به
دست «: نويسدروبر هرتز مي.  در ارتباطات اجتماعي است"بدنزبان "نمادين و قراردادي 

دست راست است که . شودهاي پرطمطراق و وظايف منسوب ميراست به افتخارها، انتساب
شود و به نقش  اما برعکس دست چپ تحقير ميگيرد،، که چيزها را ميدهددستور مي

بروتون، لو(» گيردش نميدچيز را خو يابد که هيچک دست کمکي تقليل ميي فروتنانة
   : مطابق تحقيقات هرتز.)١٠١: ١٣٩٢

اي از دست چپي که بيش از اندازه ماهر و بيش از اندازه حرکت داشته باشد، نشانه
نظر  ، بهدست هر فرد چپ. يتي انحرافي و شيطانيطبيعت مخالف با نظم است، قابل

 به او  ديدة شک و ترديدحق با ک جادوگر بالقوه است که افراد بههرتز، به نوعي ي
دار مشخصات قدسي است و دست چپ وارث  دست راست ميراث. نگرندمي

دستي نه فقط مشخصات کارکردي هستند،   و چپدستي راست. مشخصات ناقدسي
  . )١٠٢ همان، (ندآيشمار مي ز به اخلاقي نيبلکه ارزش

  :کندي اشاره موعاين موضان دوم به  در خيدست است و فردوس که رستم راست همچنان
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۸۴، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   ١٦٨
  راست دست بر شمشير بيفشارد

  
  خاست برپاي جهاندار به نام  

  )٢٤: ١٣٨٦/٢فردوسي،  (          
 است يا اسطورهيادست بودن پهلوان، نشانه ا چپيدست  د درنظر داشت که راستي با،البته

  :دست است ز راستياوش نيس.  ندارديکلامري با ارتباط غيو ارتباط چندان
  راست دست بر دبپيچي را عنان

  
  خواست كه سو بران ديگر بار بزد  

  )٢/٢٩٣همان،    (                   
  . سمت راست هم باشديت بالا ممکن است منظور فردوسيدر ب
 گوناگون است، ي معاني مختلف دارايهادادن در شکل دست:  دست در دست گرفتن)الف

 .)٥٨: ١٣٩٣ ز،يپ(» م متفاوت دارديکردن مفاهمر اين و بسته براييکف دست رو به بالا، پا«
ها انجام نامه ن عقد قراردادها و توافقيحها، درکات، جشنيدارها، تبرين عمل معمولاً در ديا«
دادن نشان از   ي دست به دست کس شاهنامه در.)١٠٣: ١٣٩١زاده، حسام(» رديگيم
خ به جندل دربارة سه پسر من در پاسيشاه .  و نشاط استي شادبستن، ازدواج، مانيپ

  :رميپذي می دامادبراینم، آنان را ي اگر آنان را مناسب دخترانم ببديگويدون ميفر
  هست داد از پر دل انشكه ببينم

  
  به دست گيرم دست به زنهارشان  

  )٩٨: ١٣٨٦/١فردوسي، (           
ن ي است، ايشادمان و ين دست در دست گرفتن نشان پيز ايدر ملاقات زال و رودابه ن

  : فراوان استشاهنامهنوع دست در دست گرفتن در 
  ياز تشس ارةب آن امب رب وچ

  به دست دستان دست زمان آن گرفت
  

  ازنم ردشب يرويرپـ د،برآم  
  تمس رداربه ك دو ره دبرفتن

  )٢٠٠: ١٣٨٦/١فردوسي، (         
شاهنامه ز در ينن نمونه ي است و اي نشان شادفقطز دست در دست گرفتن ي نيگاه

  :فراوان است
  برفتند گردان همه شاد و مست

  
  تدسه  بهر يک دست يگرفته يك  

  )٢٥٣/ ١ همان،                     (
ک کند ينکه رستم را به خود نزدي ايد، برايآي که رستم به ملاقاتش مي هنگام،قباديک

  :رديگيگذاشتن به او، دست او را در دست م  احترامين برايو همچن
  نشستجوان از بر تخت خود بر

  دست دگر جام پر باده كرده ب
  

  دسته گرفته يكي دست رستم ب  
    و زو ياد مردان آزاده كرد

  )٣٤٠: ١٣٨٦/١فردوسي،    (      
کند و بهرام يم مي او تعظيند، برايبيران بازگشته است مي بهرام را که به اي نرسيوقت

  :رديگي در دست مکند و دست او راياو را احترام م
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  ۱۸۴-۱۵۷، صص شاهنامهتحليل مفاهيم و کارکرد ارتباطات غيرکلامی در 

 

١٦٩
  تنشسربفرمود بهرام تا ب

  
  به دست راند و دستش گرفتههمي  

  )٥٣٨: ١٣٨٦/٦فردوسي، (         
 هنگامی که افراسياب دست سياوش را. اين عمل گاهی نشانة همراهی و حمايت است

  :دکنکند، اين مفهوم را القا مير دست گرفته و به سمت تخت حرکت ميد
  دسته بسپهدار دست سياوش 

  
  ـت برنشسيـهت مـتخه بيامد ب  

  )٢٨٧/ ٢ همان،                     (
ن نشان دست او را در دست يبندد، به اي ميمان وفاداريدافه پي اسکندر با قيوقت

  :شوديافت ميوفور   به شاهنامه است دريمان وفاداريز که نشان پين نوع نيا. رديگ يم
  به دست دستش بگرفت جهاندار

  
  ببست پيمان گفت كاو گونه رآنب  

  )٧٣/ ٦ ،همان(                       
ار است که نشان يدادن رستم و اسفند ، دستشاهنامهدادن در  گر دستينوع د

فشارد تا قدرت يار دست رستم را مي که اسفندي هنگام هر دو پهلوان است،يينما قدرت
  :خود را به رخ او بکشد

  نـان سخيفشارد چنگش ميب
   زرد آب فــروريختـش  نـاخـن ز

  به دست مهتر دست زمان آن گرفت
  نـامـدار آن اسـپگشت اهش خنـك

  

  ند  مرد  کهديز  برنا  بخن  
  ردم درد از آن دنجنبي هـمـانـا

  پرست زداني اهش يكا تگف نچني
  اسـفنــديــار وچ دارد ورپ اكج

  )٣٥٥/ ٥ همان،                     (
صر يرفتار ق. دانستن شخص مقابل است ارزشنگذاشتن و کم ان احترامز نشيندادن ن دست

ز نشان يکردن ن نجا نوع نگاهيدر ا. دهدير را نشان مين تحقي ايجوان روم با فرستادة کسر
  :ر استي تحقيرکلاميغ

  نشسـت نـو مهتـر بـد تيز جـوان
  ي پـرسـيـدنـ اكـامنـ بـپـرسيـد

  

  تدسـ ننمـود نـيـز را رستـادهف  
  كـژديـدني و سسـت يكردن نگه

  )٤٢٩/ ٧ همان،                     (
ن اعمال يا.  مانده استيم باقين مفاهي به هميها هنوز در جوامع امروز بشرن نشانهيا

 در مفهوم آنها ير چندانييرا تغيدانست؛ زمربوط توان به ناخودآگاه بشر ي را ميکلامريغ
  .صورت نگرفته است

سمت  دادن آن است که فرد دستش را به  از انواع دستيکي :ست آوردند ر دست زي)ب
 دارد که دادن نشان از آن ن نوع دستي ا.ردي دست فرد مقابل قرار گيرد تا رويگين مييپا
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۸۴، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   ١٧٠

 شاهنامهن مفهوم در يا. داندي مي خود را نسبت به فرد مقابل مسلط و در مقام بالاترفرد
 همان يد، وليخالص نامو  يکلامري غیتوان آن را عمليان شده است و نمي بييصورت کنا به

  :داردمفهوم را دربر
  ستـرديم پـ دژ كه كةي باربس

            
  تنياورد كس دست من زير دس  

  )١٧٩/ ٢ همان،                     (
هنگامي . هاي معروف ناراحتي و سوگواري استزدن از نشانهبرسر دست: زدنبرسر دست) ج

  :زندسر مي شاه دست بر هايآيد، از دست ستمهنگر به دادخواهي نزد ضحاک ميکه کاوة آ
  شاه ز سر بر دست زد و خروشيد

  آهنـگــرم  مـرد  زيـان ي ب ييـك
  

   دادخـواه كـاوة منـم اها ش كه  
  سـرم بر يهم آيـد آتـش اهش ز

  )٦٧/ ١ همان،  (                     
  :زنندي بر سر ميشنوند، از ناراحتيز را مي خسروپرو پاسخيه وقتيرويدو فرستادة ش

  ستبخ دانــا دو هـر دل پيكـان به
  

  دست دو هر زمان آن زدند بر به سر  
  )٣٥٢/ ٨ همان،                     (

ز از يکردن ن يدن و آن را زخميکش ا به رخسار ناخنين عمل يا: زدن برصورت دست) د
 بر ي که از کار رودابه مبنيندخت هنگاميس.  استيو سوگوار ابراز خشم و اندوه يهانشانه

  :دهدين واکنش نشان ميچن نيشود، اي با زال آگاه ميارتباط پنهان
  پـيش رفـت دختـرش تـا ودبفـرم

  خـوابـدار نـرگس به دو را گـل دو
  

  خويش به رخسار زد بر دست همي  
  دارآب گـلان شـد تـا تشس يهم

  )٢١٣/ ١ همان،(                     
اي که قرار است در استفاده از حرکات خوانيزيرا هم«توان جعل کرد؛ زبان بدن را نمي

: ١٣٩٣ز، پي(» خوردچشم نمي  وجود داشته باشد، بهاصلي، علائم ظريف بدن و بيان گفتاري
بان تواند با استفاده از زنتيجه شخصي ميشود، در ولي گاهي اين تشخيص بسيار سخت مي،)٣٥

خواهد خود را ، آن هنگام که سودابه ميشاهنامهدر . استفاده کندد و از آن سوءبدن دروغ بگوي
  :بردکار مي کند و آن را به دروغ بهاستفاده مين عمل سوءدر پيشگاه شاه تبرئه کند، از اي
  امه بدريد پاكـبزد دست و ج

  يبرآمد خروش از شبستان او
  

   ك كرد چايناخن دو رخ را همه ب  
  يكوه ز ايوان برآمد بافغانش 
  )٢٢٤: ١٣٨٦/٢فردوسي، (         

:  آمده استآنندراجنقل از  به نامهلغتب در ين ترکيدربارة ا: گرفتنبرسر دست )  ه
 »شود يدو مستعمل م کرنش و در محل شدت درد و ضعف هرم وي تسليمقام ادادر«
گرفتن برسر دست.  مصداق داردهشاهنام در يدو معنن هري ا.)ل دستيذ: ١٣٣٧دهخدا، (

 ،البته. ديآينم از دستش بري که انسان کاري است، وقتيا نشانة بدبختي ينشانة ابراز ناراحت
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  ۱۸۴-۱۵۷، صص شاهنامهتحليل مفاهيم و کارکرد ارتباطات غيرکلامی در 

 

١٧١

 که يلهراسب هنگام. کار رفته است  بهييصورت کنا ن نشانه بهي اشاهنامه يهاتي بيدر برخ
  :ندکين رفتار ميچن نيگردد، ايمران بازيها به اگشتاسب پس از سال

  درگرفت به بر را پسر ديدش چو
  

  گرفت سر بر دست فلـك جـور ز  
  )٧٠: ١٣٨٦/٥فردوسي، (           

 و يافتد و ناراحتياوش مياد پدرش سي ند، بهيبيخسرو رستم و زال را م ي که کيهنگام
  :دهدين نشان مياندوهش را چن

  تـگرفبر دره ن پس ب آزاسر زال 
  

  ترفـر گـر سـز بهر پدر دست ب  
  )٦/ ٣ همان،                         (

 که اسکندر به باختر يهنگام. برابر پادشاه استم دري نشان تواضع و تسلين عمل گاهيا
  :نديآين نزد او ميچن ني ايبردار  در راه به نشانة فرمانيکشد، مردم شهريملشکر 

  شدند سكنـدر به پيش به فرمـان
  

  دشدن سر بر دست و گشته تا دو  
  )٩١/ ٦ همان،                       (

  از دعا و درخواست از خداونديا نشانه آسمانيسو کردن بهبلند دست: برآوردن دست) و
ا از گذشته در ي وارد فرهنگ ما شده يم اسلامين عمل از تعاليص آنکه ايتشخ. است

 يهنگام. استمربوط  يشناس و مردميشناس وجود داشته است، به اسطورهيرانيفرهنگ ا
  :کنندي او دعا ميرسد، مردم براي ميدون به پادشاهيکه فر

  بآسمـان بـرداشـتـه دسـت همـه
  

  گمان يبه نيك خواندندش يهم  
  )٩١/ ١ همان،                       (

  :برداردن مفهوم را دريز هميبرابر آتش نن عمل دريا
  آذرپـرست مـرد هفتصد مگر

  
  دست برآورده آذر پيش همه  

  )٥/١٧٢ همان،                      (
دست با راستي، صداقت، وفاداري و  بودن کف خ گشودهدر سرتاسر تاري«: ها گشودن دست)ز

اگر کسي بخواهد در دادگاهي شهادت بدهد، کف دست را در هوا ... رضايت همراه بوده است
معناي بخشندگي است،   که بهگاه  آنشاهنامه اين عبارت در .)٥٤: ١٣٩٣پيز، (» ارددنگه مي

از ديرباز «. کلامي دانستراي غيشود، ولي در موارد ديگر، آن را بايد نشانهکنايي محسوب مي
. )١١٣: ١٣٩١زاده، حسام(» م بوده استکف دست باز نشانة حقيقت، صداقت، بيعت و تسلي

نامة لغت در  و نشاط وراستي است و همچنين نشانة شاديها نشان صداقت و روگشودن دست
 هنگامي که .)ذيل دست: ١٣٣٧ (ز آمده استمعناي بخشش و جوانمردي ني دهخدا به

  :کند چنين رفتار مي نکيخسرو قصد سپردن پادشاهي به لهراسب را دارد، اي
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۸۴، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   ١٧٢
  جست يپا بر جهاندار ديدش چو

  عـاج تخت نـامـور از آمـد فـرود
  آفـرين كـرد و بسپـرد به لهراسب

  

  دست بگشـاد و ردكـ رينآف بر او  
   تـاج دلـفـروز آن رفتبـرگ رس ز

  زمـيـن ايــران ياهـپادش همـه
  )٣٥٨: ١٣٨٦/٤فردوسي، (         

  :ديگشايها را م دستيروزي خود از پيدادن شاد  نشاني برازدن ياوش پس از گويس
  اد دستـ بگشاسپ ورود آمد از ـف
  

  تپر از خنده بر تخت زرين نشس  
  )٣٢٦/ ٢ همان،        (             

دو بعدها شود که هربستن همراه مين مواقع با کمرشدن است که در اي ن عمل نشان آمادهگاهي اي
  :کندزند، چنين ميهنگامي که تور بر تخت سلطنت تکيه مي. اندحالتي کنايي به خود گرفته

  بـرنشست يكيـ به تخـت بيـامد
  

  دست بگشاد و بست ميان بر كمر  
  )١٠٧/ ١ همان،                (     

ا اطاعت يم يعلامت تسل«دهخدا آن را  ):کردن  دست بر کش( شکم نهادن  دست به روي)ح
ا نشستن يستادن ين نوع اي ا.)ل دستيذ: ١٣٣٧دهخدا،  ( کرده استيمعن» يبردار و فرمان

ن يز به اين عمل اکنون نيا.  استيگري مرتبة فرد نسبت به ديز کوچکينشان احترام و ن
 با يکار رفته است و گاه ار بهي بسشاهنامهن نشانه در يا. شوديمفهوم استفاده م

زال  که يهنگام. رديگيم ن مفهوم را دربريز هميانداختن همراه است که آن عمل نريز سربه
  :کندين حرکت ميچن نيرود تا او را پند دهد، به احترام ايکاووس م ينزد ک

  امس سـتـاند ـددي را كـاووس وچ
  پست افگنده سر و دست كرده كش به
  

  امشادك بـر  گاورن بـه ته نشس  
  تنشس اهتا جايگ ترف يهم

  )٩: ١٣٨٦/٢فردوسي، (             
چنين به احترام  نبرابرش ايد، سودابه درآيهنگامي که سياوش براي بار دوم به شبستان مي

  :ايستد مي
  نشسـت زريـن تخـت بر سياوخش

  
  دست سوداوه كرده به كش پيشش به  

  )٢١٩/ ٢ همان،                       (
رفتن و اعلام يگرفتن، پذ عهده به«ن عمل يدهخدا انامة لغتدر : زدن دست به پهلو)ط
 ين عمل به نشان آمادگي ا.)ل دستيذ: ١٣٣٧دهخدا،  ( شده استيمعن» کردن يآمادگ

 که ياوش هنگاميس. ار استي بسشاهنامهکار در  آن يدادن برا ز فرماني انجام کار و نيبرا
  :دهدين عمل را انجام ميشود، ايزدن آماده م ي گويبرا

  بر زد سياوش بدان كار دسته ب
  

  تزين اندر آمد ز تخت نشسه ب  
  )٣٢٣: ١٣٨٦/٢فردوسي، (         
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  ۱۸۴-۱۵۷، صص شاهنامهتحليل مفاهيم و کارکرد ارتباطات غيرکلامی در 

 

١٧٣

ه هنگامي ک. داردنشان نفس و تسلط شخص بر اوضاع  از اعتمادبهن رفتار  اي،همچنين
  :دهد خواهد فرمان بدهد و اولاد را به شاهي منصوب کند، اين عمل را انجام ميکاووس مي کي

  رستـروپـار خسـو بشنيد گفتـچ
  واندـران را بخـهتـدران مـازنـز م

  ي بدويسپرد آن زمان تخت شاه
  

  تـدار دسـدار بيـد جهانز به بـر  
  ا براندـهنـ سخيدـاد چنـز اولا

  ي بنهاد رو پارسيا سوـج و زان
  )٦٢/ ٢ همان،                       (

 و گاه تفکر همراه با يريگمين عمل نشانة تفکر و تصميا : دست به زير چانه گذاشتن)ی
 به نشان آن را صرفاً شاهنامهل در يت ذي دهخدا با توجه به بنامةلغت. ا اندوه استيخشم 
رسد، يبه روم مگشتاسب  که ينگام ه.)ل دستيذ: ١٣٣٧دهخدا،  (ده است آورينياندوهگ

  :ابديين ميچن رهگذر او را ي دهقانند وينشي مييپر از خشم و متفکر در جا
  خـون ز پر ديـدگان با ديـد ورا
  جوان مرد پـاك يكا گفت بدو
  

  ستـون كـرده تدس زنـخ به زير  
  روان  تـيـره و درد از پـر يچـراي

   )١٨: ١٣٨٦/٥فردوسي، (              
خواستن از او   پوزشيخواند، برايش نمي خويهماني رستم را به ماري که اسفنديهنگام
 را يزند، ترنجيه ميرستم بر آن تخت تک يوقت. نديآورد تا بر آن بنشيش مين براي زريتخت

 رستم يکلامرين عمل غي اي فردوس).رديگي را در دست مييايا ترنج بوي(د يبويدر دست م
ن يرا اي زز باشد؛يتواند نشان تفکر و تأمل نيبر خشم م  علاوهيکند، ولي مريتعببه خشم را 

  :ر چانه گذاشتن استيه دست زيعمل شب
  نشست زر  يكرس بران بيامد

  
  دست هب يترنج بويا خشم از پر  

  )٣٤٤/ ٥ همان،                     (
ا تعجب ي ينمايگرفتن نشانة پشا گازيدن ييپشت دست خا: گرفتن پشت دست گاز)ک

ن ي ا.)ل دستيذ: ١٣٣٧ (خوردن است  دهخدا نشان افسوسنامةلغتکه در  بوده، همچنان
. شودير استفاده نميصورت فراگ  امروزه بهي ولکار رفته است،  بهشاهنامهبار در  نينشانه چند

  :دهدي نشان مین واکنشيکند، رستم چنياب از چنگ رستم فرار مي که افراسيوقت
  ز چنگ رستم بجستسپهبد چو ا

  ش زير كشـفت نگرفتمـرا گـچ
  

  تـ پشت دسييد رستم همياـبخ  
  شندوـم بـر كمر ساختـ بيـهم

  )٣٤٨: ١٣٨٦/١فردوسي، (         
شود، بزرگان يمان مي پشآمدن به دربارريپس از آنکه کاووس از رفتار خود با رستم دربارة د

  :کنندير مين تصوي رستم چني او را برايمانيدربار پش
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۸۴، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   ١٧٤
  ستهها پشيمان شدهم او زان سخن

  
  ت پشت دسيد همـ بخاييز تند  

  )١٥٠/ ٢ همان،                     (
  شده استي نشانة تأسف معرفصرفاًن عمل ي دهخدا انامةلغتدر :  دست بر دست زدن)ل

 اگر.  و خشم استي نشان ناراحتي و گاهي نشان شاديکه گاه يحال در،)ل دستيذ: ١٣٣٧(
  :نديبيصر گرگ را کشته مي قي است، همچنان که وقتين عمل مداوم شود نشان شاديا

  مست پيل تن آن بـديد قيصـر چو
  

  به دست زد بر دست همي شادي ز  
  )٣٥: ١٣٨٦/٥فردوسي، (           

 ست که دست بر پشت دستي مشخص نشاهنامه است و در ين عمل گاه نشانة ناراحتيا
 ز نشانةياکنون ن زدن هم  زدن؛ دست بر پشت دست   دستي روا دست بريزدن است  

 ير آگاهيشدن زر ار از کشتهي اسفنديوقت.  ناگوار استيخوردن از اتفاق  و تأسفيناراحت
  :زندي دست بر دست ميابد، با ناراحتي يم

  زد دست بر دست نـامور گو
  

  بـد هنگام کند گفت سان بدين  
  )١٣٤ /٥ همان،                     (

دهد ين عمل را انجام مي کند، ناگهان اييار بدگويخواهد دربارة اسفندي که گرزم ميهنگام
  :کردن مخاطب م نشانة خشم است و هم نشانة آگاهکه ه

  زد دست بر دست ييك يهواز
  

  بد فرزند گفـت بـود دشمن چـو  
  )١٥٧/ ٥ همان،                     (

ن عمل را نشانة ي اويس و رامين از يتي با توجه به بدهخدا: دست بر دست ماليدن) م
ک يتنها شاهنامه ن عمل در ي از ا.)ل دستيذ: ١٣٣٧ ( کرده استيتأسف و حسرت معرف

. نديبيران ميد و او را در کاخ پادشاه ايآي که شنگل نزد دخترش مي هنگام:افت شديمورد 
  :دن استيرس تيموفق  و بهينجا خوشحالي او در ايکلامرينشانة غ

  به دست شنگل برسود دست يهم
  بهـشـت کاينـت گفـت را سپينـود

  

  نشـست ياج و واناي و اخك از آن  
  زشــت يآرا بـت انخ ز بـرستي
  )٦٠٢: ١٣٨٦/٦ فردوسي،(         

م ي مختلف ممکن است مفاهيهاتيک عمل در موقعيدهندة آن است که ن اختلاف نشانيا
 و يشتر نشان خوشحاليدن بياکنون دست بر دست مال هم. باشد داشته ي مختلفيهاو نشانه

  .ت استيدن به موفقيرس
کند، دست او را يت مي که دارا به اسکندر وصيهنگام:  کف دست بر دهان گذاشتن)ن

ده شده و ممکن است ي که کمتر ديکلامرين عمل غيا. چسبانديرد و به دهانش ميگيم
 به کس يزيکردن و سپردن چ تي از وصيتواند نشانيان باشد، مي از دوران هخامنشينييآ
  :سپرديرا دارا مملکت را به اسکندر مي زگر باشد؛يد
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  ۱۸۴-۱۵۷، صص شاهنامهتحليل مفاهيم و کارکرد ارتباطات غيرکلامی در 

 

١٧٥
  گرفت سكندر دست جهاندار

  نهـاد بر دهان بر او دست كف
  

  گرفت اندر خـروشيدن يزار به  
  باد تو پـنـاه يزدان گـفـت بـدو

  )٥٥٩/ ٥ همان،                     (
داشتن است، همچنان   و دوستين کار نشان مهرورزيا: رت کسي ماليدندست به صو  ) س
 بر صورت او يشود، به نشانة مهرِ برادريروز پس از آنکه بر برادرش هرمز مسلط ميکه پ

  :کشديدست م
  بـديـد بـرادر يرو پـيــروز چـو

  برنـشسـت يبـارگـ تـا بفـرمـود
  

  بـرگـزيد او دپيون مـهر و دلـش  
  به دست رويش بپسود و تيز دبش

  )١٠/ ٧ همان،                      (
کنايه از تأسف و پشيماني و ندامت و « دهخدا اين ترکيب نامةلغتدر : گزيدن انگشت )ع
مانند پشت دست ،  نيزشاهنامهو در ) دنذيل انگشت گزي: ١٣٣٧(معني شده است » حيرت

جاي  گويد بههنگامي که اغريرث مي. ستگزيدن، بيشتر نشانة حسرت و افسوس و پشيماني ا
  :کند صورت کنايي ياد مي اي نبرد برگزينيم، از اين عمل بهبارمان شخص ديگري را بر

  گـزيـد بـايـد نـام يب مـرد ييك
  

  گزيد نبايد پس ازان انگشت كه  
  )٢٩٥: ١٣٨٦/١فردوسي، (         

   حرکات مختص پاي.٤. ١. ٢

بودن مرتبة  رگان نشان تواضع، احترام و پايينمقابل بزدن درپاايستا به: پاي ايستادنبر) الف
 يهنگام. مان استفاده شده استي پرستندگان و ندبارةاين مورد بيشتر در. آن شخص است

  :ستاده استي ايپا  بهيرسان خدمتي آنجا برايارود، پرستندهيکه زال نزد رودابه م
  نـور ز پـر آراستـه بد يبهشـتـ

  
  حور پيش در و ياپ بر پرستنده  

  )٢٠٠: ١٣٨٦/١فردوسي، (         
  کرده استيدن معنکر يستادگيکردن و ا يب را پافشارين ترکيدهخدا ا: فشردن  پاي)ب 
، خشم و يآور نشانة جنگشاهنامهفشردن در  ا رانيفشردن  ي پا.)فشردنپال يذ: ١٣٣٧(

شتر ي ب،شود که البتهي م جنگ استفادهيهاشتر در صحنهي جنگ است و بيشدن برا آماده
  :دهد ين عمل را انجام ميند، ايبياب را مي که رستم افراسيهنگام.  دارديي کنايمفهوم

  ارد رانـچو رستم ورا ديد بفش
   زمينيچو تنگ اندر آورد با و

  

  رانــرز گـرآورد گـردن بـگه ب  
  زينه ران را بـرز گـكرد گفرو

  )٣٤٨: ١٣٨٦/١فردوسي، (         
  :کندين ميان چنينه در جنگ با رومي بهرام چوب،نيهمچن
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۸۴، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   ١٧٦
  يجا ز درآمد نيزه به يروم چو
  

  پاي بفشـارد يبرجـا يجهـانجو  
  )١٣٣/ ٨ همان،                     (

 و يز عذرخواهيم و نيتواضع و تسل نشان احترام و: برهنه پيش کسي رفتن پاي) ج
 عبادت و ين عمل اکنون برايا. دشونيش او حاضر مي است که پي از فرديطلب پوزش
 يپادشاه کابل برا. شودي انجام مرونديارت مزار او مي که به زي کسهدادن احترام ب نشان

 است که او با شغاد يان نقشهي ا،شود؛ البتهيش او حاضر مي از رستم پابرهنه پيعذرخواه
  :ب و دروغ استي فريکلامرين عمل غياند و ادهي کشتن رستم کشيبرا

  يدوپا برهنه پيشش رفت يهم
  

  راي ز پـر يدل كينـه ز پـر يرس  
  )٤٤٩/ ٥ همان،                     (

  شناسي سر حرکت. ٥. ١. ٢

م است که با دست يشتر اشاره شد، نشان تواضع و تسليکه پ همچنان: انداختنزير سربه )الف
ک ي نمونه تنها ي برا فراوان است وشاهنامهن عمل در يا. ار آمده استيبه کش کردن بس

  :شودي ممورد ذکر
  دست هپرستار نعلين زرين ب

  
  تافگنده پس ايستاده سريپا هب  

  )٢١٥: ١٣٨٦/٢فردوسي، (         
کردن آمده است   تعلّل و درنگيمعن دهخدا بهنامة لغتدن در يخارسر: خاريدنسر )ب

شتر يا وجود دارد که بمعن نيهم  بهشاهنامهن نشانه در يو هم) دنيخارل سريذ: ١٣٣٧(
دنبال گستهم  ه رفتن بهژن بيکردن ب کي تحريگودرز برا.  استفاده شده استييصورت کنا به

  :چ درنگ نکنيد آماده شو و هيگويبه او م
كـارزار از يسيـر يهم ينيـابـ  

 
مخار بر سر و ببسيچ و بند كمر   

)١٤٤: ١٣٨٦/٤فردوسي، (           
  :کندين سفارش ميفرستد، به او چني کمک نزد زال مي برا رايکي که مهراب پيهنگام

  ز كاري آنچ ديديان بگوـدسته ب
جنگه در بــكه دو پهلوان آمد اي  

 

ارـدن سر مخـه از آمـويش كـبگ   
گ پلني چو دشتياهـز تركان سپ  

)٣١٠/ ١ همان،                     (  
شود که  ي استفاده ميارنگ در مسئلها تأمل و دي تعجب يشتر برايراندن باکنون سرخا هم
  . ناخودآگاه است خودآگاه باشديش از آنکه عمليب

ن ين عمل نشانة ارتباط با خداوند است که از پربسامدتريا:  سر به آسمان برآوردن)ج
شود، يشدن زال آگاه م از زاده سام که يهنگام.  استشاهنامه زبان بدن در يهانشانه

  :خوانديخداوند را م
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  ۱۸۴-۱۵۷، صص شاهنامهتحليل مفاهيم و کارکرد ارتباطات غيرکلامی در 

 

١٧٧
  آورد راسترب آسمان سر يوس
  

 ابا کردگار او به پيگار خاست 
)١٦٥: ١٣٨٦/١فردوسي،          (  

: ١٣٣٧دهخدا، ( مردگان است ي براي معروف عزاداريهااز نشانه : خاک بر سر ريختن)د
رستم . شودوفور يافت مي ها بهنگام سوگواريه  بهشاهنامهاين عمل در ). ذيل خاک

  :کندسهراب سوگواري ميچنين براي مرگ  اين
 پياده شد از اسپ رستم چو باد
 

  دجاي كله خاك بر سر نها هب 
 )١٩٣/ ٢همان، (                     

   مختص صورتاشارات  حرکات و.٦. ١. ٢

اين عمل نيز مانند دست به روي کسي کشيدن يا ماليدن، : روي به روي کسي گذاشتن )الف
ره پس از مرگ يجر. شوديافت ميوفور   بهشاهنامهنيز در اين نشانه . نشان مهرورزي است

  :کندين ميفرزندش چن
  برنهـاد پسـر يبـه رو را رخ دو
  

  بداد جان برش از دريد بر شكم  
  )٥٧: ١٣٨٦/٣فردوسي، (           

 يها است و هنوز در فرهنگينييک نشان آين عمل که يا: روي بر خاک ماليدن )ب
و ) يل رويذ: ١٣٣٧دهخدا، (برابر قدرت است  درينة تواضع و فروتنمختلف وجود دارد، نشا

ن ييدست رستم از آسمان پا  بهيس وقتوکاويک. ست خداشاهنامهن قدرت در يمعمولاً ا
  :مالدي بر خاک مي پوزش از درگاه خداوند، رويد، برايآيم

  خاك گرم بر بماليد رخ يهم
  

  پاک يزدان پيش كنان نيايش  
  )٩٩: ١٣٨٦/٢ردوسي، ف(           

 يزيکردن از چزيکردن و پره، نفرت، قهريزاريبرگرداندن نشان ب يرو: برگرداندن روي )ج
کردن از ازدواج با زال سخن نظر  صرفيزکان رودابه، با او براي که کنيهنگام. است

گرداند، چشمانش را يش را برميکه رو شود و همچنانير ميند، او از سخن آنان دلگيگو يم
  :شتر جلوه دهدياش را بيبندد تا ناراحتيز مين

  دـچو رودابه گفتار ايشان شني
  خشم ه بانگ برزد بييشان يكابر
  

  دميد از باد آتش دلش برـنچ  
  مـ و بخوابيد چشيد روـابيـبت

  )١٨٩: ١٣٨٦/١فردوسي، (         
مزدک،  و ي در داستان کسر:ز آمده استي نيگري ديبستن به نشانة خشم در جا چشم

  :دهدين عمل را انجام ميد، ايآيخشم م  از مزدک بهيهنگام که کسر آن
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۸۴، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   ١٧٨
  مـخش هامور دست بستد بـازو ن

  
  م ز مزدك بخوابيد چشيتند هب  

  )٧٦/ ٧ همان،                       (
ش يد و انتظار به بخشاي آسمان کردن نشان اميرو به سو: رو به سوي آسمان کردن )د

از » سر به آسمان برآوردن «ن نشانه مانندي ا.)ل رويذ: ١٣٣٧خدا، ده (خداوند است
 فوق یدهد که پهلوانان همواره با منبعي است و نشان مشاهنامه پربسامد در يها نشانه
 ييراه رها يگانهشود، يابان گرفتار مي در بيان دوم، وقترستم در خ. اند در ارتباط بودهيبشر
  :ديگويکند و با او سخن مي به آسمان ميداند و روي خدا متوسل بهرا 

  ين رهبـرد ارهـست بر چـ جيهم
  

  يگهـ آنيرد روـ آسمان كيوـس  
  )٢٣ :١٣٨٦/٢فردوسي،            (

 يگاه.  داردي گوناگونيهاامي مختلف پيهاتيکردن در موقع پنهان يرو :نهفتن روي  ) ه
شاهنامه ن نشان در يا. يکار پنهاني نشان شرم و خجالت و گاهينشان ترس است، گاه

د، از يگوي که بهرام با سردارانش سخن ميهنگام.  استفاده شده استييصورت کنا شتر بهيب
  :کندي ترس استفاده مدادن  نشاني براييصورت کنا بيان بهن يا

  نهفت چـادر زيـر رخ كه آن كس هر
  

  جفت خاك با ستگشته كه دان چنان  
  )٥٥٥/ ٦ همان، (                          

  :ر بزرگمهر، به نشان شرم بودن آن اشاره شده استي و تعبيدر داستان خواب کسر
  كنيد بافزون رفتن گفت شمن

  
  كنيد بيرون شرم چـادر از رخ  

  )١٧٤/ ٧ همان،                    (
 تواندي شخص مين باورند که مدل موي از کارشناسان بر ايبرخ«: آراستن روي و موي )و
 و ياثرگذار ،يي، خودنماييگرا زان عملي، ميت زندگيفي، کير شخصي تصودهندة نشان

مبين تواند ي شخص ميباورند که مو نيز براي نيبرخ.  فرد باشدي و اقتصاديگاه اجتماعيپا
 ي و موي آراستن رو.)١٥٥: ١٣٩١زاده، حسام(»  باشديستية زي و ناحي عاطفيبالندگ

.  بوده استي حرکات مهرورزيقول ا بهيذب جنس مخالف  و جييهمواره نشان خودنما
 جذب او يخواند، برايش مياوش را به شبستان خوي بار دوم سي که برايسودابه هنگام

  :ن خود را آراسته استيچن نيا
  يفرود آمد از تخت و شد پيش او

  ن نشستـر تخت زريـش بخسياو
  

   يوـ و مياراسته روـوهر بيـگه ب  
  ته دسورده سوداكش كه پيشش ببه

  )٢١٩: ١٣٨٦/٢فردوسي، (               
  :کند  روي خود را آرايش ميب رستمان رستم، زن جادو براي فريخ  از هفتان چهارمدر خ

  بهار بسان را خود بيـاراست
  

  نگار نبودش زيبا گرچند و  
  )١٣٠: ١٣٨٦/٢فردوسي،          (
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  ۱۸۴-۱۵۷، صص شاهنامهتحليل مفاهيم و کارکرد ارتباطات غيرکلامی در 

 

١٧٩
  هاي مختص زلف کنش.٧. ١. ٢

. دادن عزيزان بوده است شان زاري و ناله در هنگام ازدستکندن ن موي: کندن موي )الف
ه فريدون جسد پسرش ايرج را هنگامي ک. کندن تنها مخصوص زنان نبوده است موي
  :کندزاري موي خود را مي ، بهبيند مي

  يرو خست يهم و باغ سوخت يهم
  

  موي كند همي و اشك ريخت همي  
  )١٢٣: ١٣٨٦/١فردوسي، (         

، موي خود را خواهد خود را از گناه پيشنهادش به سياوش مبرا کندميسودابه هنگامي که 
  : بيشتر براي فريب پادشاه استـ  استظاهر نشانة غم و ناراحتي بهکه  ـ  اين کار او. کندمي

  ياو پـيـش در سـوداوه دخـروشـي
  

  موي كند يهم و آب ريخت يهم  
  )٢٢٤ /٢ همان،                     (

 سوگواري براي کردن در گذشته نشان بريدن و کوتاه موي: بستن ميان بريدن و به موي )ب
شود، وقتي سياوش کشته مي. ش بسيار بزرگ بوده استدادن کسي بوده که غم ازدست

 موي خود را ،تراشند و همچنين همسرش، فرنگيسغلامان و بندگان او موي خود را مي
 يز فرهنگي و نيکلامري که خود نشانة غبنددواهي آن را بر کمر ميخبرد و به نشانة کينمي
  : استيگريد

  بـاز كردنـد يمـو بندگـان همه
  ببست به گيسـو را ميـان و بريد

  

  دراز دكمنـ مشكيـن گـيسفـرن  
  بخست را و ارغوان گل به فنـدق

  )٣٥٩/ ٢ همان،                     (
 عفت يکردن عامل منافران، گاه به نشانة رسوايزجمله ا ا،ي شرقهای دن در فرهنگيبر يمو

 به او ،ييدند تا ضمن اعلان رسوايبري مزنا شدهکه مرتکب را  يمعنا که زلف زن نيا است؛ به
 در "مو" نمادگرايیرا در ي ندارد؛ زيادهي تو فاي براين عمل، زندگيانند که پس از ايبنما

ز بدان ي نيرازيکه حافظ ش  بوده است؛ چنانزي ني زندگ، مو نشانه و نماديفرهنگ شرق
  :ح کرده استيتصر

  زلف تو مرا عمر دراز است ولي نيست
  

  در دست سر مويي از آن عمر درازم  
  )٢٦٠: ١٣٧٧حافظ، (                    

. خود نمادي از طول عمر و قدرت و تقدس جايگاه اوستشاهنامه بلندي زلف رودابه در 
 هاي نخستين بر آن بود كه  باور انسانزدر اساطير ملل ني ره شد،شتر اشامچنان که پيه

   :قدرت افراد در مويشان نهفته است
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۸۴، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   ١٨٠

شوم جادوگران و ساحران در موي در همين اروپا گمان بر اين بود كه نيروهاي 
رو، در فرانسه رسم   ازاينند چيزي بر ايشان كارگر نيست؛هاست و مادام كه مو دارآن

كردن آنان  متهم به جادوگري را پيش از شكنجهخاص بود كه موي تن اش
در باستار هند اگر مردي به جادوگري متهم باشد، مردم كتكش  ...تراشيدند مي
. دانند د؛ زيرا قدرت سحر و جادو را در آن ميتراشن موهايش را ميزنند و  مي

. واند خودشان نتواند ورد جادويي بخگفتة شكنند تا به  پيشين او را ميهاي دندان
كنند؛ اگر جرمشان ثابت شد، همان مجازات در  با زنان مشكوك نيز چنين مي

 عمومي بر درختي  در محل است و پس از تراشيدن موهايشان، موي راانانتظارش
 .)٧٨٠ :١٣٨٦ ،فريزر(بندند  مي

 يکي از آداب عبادت است که انداختن موي سر فروهشتن يا پايين: فروهشتن موي) ج
پردازد،  ي که گشتاسب در معبد به عبادت ميهنگام. زنده استر برخي اديان امروزه نيز د

  :دهداين عمل را انجام مي
  يمـو فروهـشت يـاره بيفگند

  
  روي كرد دادگر روشن يسو  

  )٧٧: ١٣٨٦/٥فردوسي، (           
   حرکات مختص کمر.٨. ١. ٢

بستن پيش از آنکه کاربردي کمر .گيرندهاي کمر با کمربند شکل مينشانه: بستنکمر )الف
 فردوسي شاهنامةدر . شدن براي امري مهم بوده است جمله آداب آمادهيابد، مسلماً ازکنايي 

  :ميکني بسنده ميابه ذکر نمونهشود که ما ي ماين کاربرد فراوان يافت
  گيو شاه در از رفت و بست كمر
  

  نيو گـردان كـرد گـزين لشكـر ز  
  )١٣/ ٢ همان،  (                     

ا ي يزيکردن چ  ترکيمعنا  دهخدا بهنامةلغتب در ين ترکيا: گشودن) کمربند( کمر )ب
 شده است؛ يآورد، درست معني که مي آمده و با توجه به شواهديکردن کار متوقف

ن عمل نشانة ي ا شاهنامهدر. کار نرفته است  بهشاهنامه در ين معني اما ا،)ل کمريذ: ١٣٣٧(
ان در يي گذشته، اروپايهاکه در دهه  مرده است، همچناني براي به تابوت و سوگواراحترام

 سلام  افسرانيسپار ا اکنون در مراسم خاکيداشتند يم کلاه از سر بريسپار مراسم خاک
مقابل آن آورند، پهلوانان دري که جسد سهراب را به زابلستان ميهنگام. دهندي مينظام

  :نديگشايکمربندها را م
  كمـر سراسر گردان گشـادند

  
  سر خاك پر تابوت پيش همه  

  )١٩٧: ١٣٨٦/٢فردوسي، (         
د و هم کلاه از يگشايش، هم کمر ميهاشدن نوه خاطر کشته هستن بيز هنگام گريگودرز ن
  :دارديمسر بر
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  ۱۸۴-۱۵۷، صص شاهنامهتحليل مفاهيم و کارکرد ارتباطات غيرکلامی در 

 

١٨١
  برگرفت كله و برگشاد كمر
  

  گرفت اندر ناله و خروشيدن  
  )٢٧٢: ١٣٨٦/٣فردوسي، (         

   رفتارشناسي خنديدن.٩. ١. ٢

هاي غيرکلامي است که در انتقال عواطف متناقض و گاه متضاد نقش ايفا خنده از نشانه
» دهدهاي مختلفي به طرف مقابل ميديگر پيام ها به همخنديدن يا فشردن لب«. کندمي
و محبت و شادي  نيز خنده گاه براي اظهار دوستي شاهنامه در .)١.٨١: ١٣٩١زاده، حسام(

 فراوان است، خصوصاً در شاهنامهها در از اين نمونه. است و گاه براي استهزا و ريشخند
هنگامي که گردآفريد سهراب . آيدشمار مي تن پهلوانان که نوعي رجزخواني به به نبردهاي تن
  :ندکيز ميآم مسخرهيا او خنده بردهدرا فريب مي

  گفت افسوس به را او و بخنديد
  

  جفت نيابند ايـران ز تـركـان كه  
  )١٣٦: ١٣٨٦/٢فردوسي، (         

اورد، او ي خود نيخواهد به رويچد و ميپي رستم از درد ميسهراب در جنگ با رستم، وقت
 به  استيکلامري غيانجا سهراب از چهرة رستم که خود نشانهيدر ا. کنديرا مسخره م

  :برديمپی دن رستم يکشدرد
  به درد كتـفش آورد و سخت بـزد

  سوار يا گفت و سهـراب بخنـديد
  

  بخــورد يردلي از درد و دبپـيچي  
  پــايـدار يانه راندلي مبه زخ

  )١٧٢/ ٢ همان،                     (
اده به ي رستم را پياشکبوس وقت. ستهمراه استهزا ز خنده از سر تعجب است که بهي نيگاه
  :افتديه مند از تعجب به خنديبيدان ميم

  بمـاند خيـره و بخـنـديد يكشـان
  

  بخواند را او و كرد گران را عنان  
  )١٨٣/ ٣ همان،                     (

   خوردن خون دشمن.١٠. ١. ٢

 ین عمليد ايرا شاي ز کرد؛ي صرف تلقيکلامريتوان نشانة غيخوردن خون دشمن را نم
 اگر ،حالهر به. شوديممربوط  خاص يها فرهنگي بوده باشد که به برخي و اعتقادينييآ

 يهام آن را جزو نشانهيتوانيم، ميک مفهوم بدانيدهندة خوردن خون دشمن را انتقال
ند و کيم يمتن زخ به ران را در نبرد تني گودرز پشاهنامهدر . ميري در نظر بگيکلامريغ

  :نوشدي، از خون او مرسدي او مبه بدن که يهنگام
  رفتگ خون بربرد چنگال وفرو
  

  تبخورد و بيالود روي اي شگف  
  )١٣١: ١٣٨٦/٤فردوسي،    (      
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۸۴، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   ١٨٢

ر،  و تنفير از دشمنيد غي شاـ مثلاً سنّت سکاهاـ خوردن خون دشمن« که کرد توجه ديبا
آوردن قدرت و صلابت هماورد با نوشيدن خون او و نيز ايجاد ترس  دست رِ بهي نظييپندارها

 .)١٩: ١٣٨٩آيدنلو، (»  اين رفتار ددمنشانه مؤثّر بوده استو سستي در سپاه دشمن با
کرد که  اين عمل را به ايجاد ترس و وحشت در سپاه دشمن تعبير توان باوجوداين، می

 در کلامي است، غيرای  نشانهشم و نفرت از دشمندادن خ صورت يا نشان دراين
  .سي است برردرخورهاي آن صورت يک رسم آييني است که نشانه اين غير

 يگير نتيجه. ٣

 بيروني ن، از حرکات اندامهاي غيرکلامي زبان بدهاي کنشفردوسي با استفاده از ظرفيت
 ،ها مثل خنديدنلب و موي و برخي صفات مختص به آن يعني دست، پا، سر، صورت، انسان،

رسازي  به تصويرويکرد گستردة او. م پرداخته استبه انتقال معنا و ترسيم فضاي عاطفي کلا
 نخست، جلب: دنتايجي چند منجر شوتواند به اهداف و هاي رفتاري مياز حرکات و نشانه

؛ شاهنامههاي هاي غيرکلامي شخصيتهاي بازانديشي در کنشتوجه مخاطب و ايجاد زمينه 
هاي فرهنگي و هاي غيرکلامي براي نمايش ريشهگيري از معاني و مفاهيم کنشدوم، بهره

نمايي بيشتر  و واقعسازی فردي و اجتماعي ايرانيان؛ سوم، ملموساساطيري سلوک 
ضاي عاطفي و حماسي ها در انتقال فها و ترسيم کيفيت زبان بدن شخصيتشخصيت

يباشناختي و زبان بلاغي حماسه درقالب کنايات و  چهارم، تقويت وجوه زهاي رزم؛ميدان
قالب کنايه اهيم حرکات اعضاي بدن در اغلب مفتوضيح که  با اين،محورگاه نمادهاي رفتار

دهد خاصيت، اهميت و کارکرد ارتباطات اين نتايج نشان مي. ظرفيت ادبي پيدا کرده است
 کمتر از اهميت و کارکرد ارتباطات زباني نيست و اين دو ساحت شاهنامهغيرکلامي در 

ها و پهلوانان ناپذير در انتقال معنا و مفاهيم و عواطف شخصيت ييارتباطي دو وجه جدا
  .آيندشمار مي  بهشاهنامهحماسي 

  نوشت پی
1. Wilhelm Wundt 

2. Theory of Sign 

3. Erving Goffman 

4. Nubas 

5. Non-Verbal 

6. Body Language 

7. Kinesique 

8. P. Ekman & W. Feriesen 

9. Haptics 
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  ۱۸۴-۱۵۷، صص شاهنامهتحليل مفاهيم و کارکرد ارتباطات غيرکلامی در 

 

١٨٣

   منابع
های آثار اطات غيرکلامی شخصيتتحليل محتوای ارتب«) ۱۳۹۰(آذری، غلامرضا و فاطمه نبيان 

  .۱۴۴-۱۰۳: ۲شمارة . فصلنامة فرهنگ ارتباطات. »برگزيدة سيمين دانشور
مطالعات  (پيک نور. »بررسي و تحليل چند رسم پهلواني در متون حماسي «)١٣٨٩(آيدنلو، سجاد 
  .٢٦-٥ : ١شمارة . سال اول). داستاني

 .٦١-٥٨: ٧٣ شمارة .رشد زبان و ادب فارسيمجلة . »ترنج بويا و به زرين «)١٣٨٤(ـــــــ 

  .مرکز: تهران. هاي تصويري تا متناز نشانه )١٣٧١(احمدي، بابک 
  .قطره: تهران. چاپ پانزدهم. شناسي مقدمات زبان )١٣٩٠(باقري، مهري 

. »تحليل سياسی زبان بدن در تاريخ بيهقی«) ١٣٩٤(اکبر و مرضيه زليکانی خليلی، علیباقری
  .١٠٠-٧٩: ٦٥شمارة .  ادبیپژوهی متن

. فنون ادبي. » تأملي بر زبان بدن در غزليات شمس:صداگفتار بي «)١٣٩٣ (همکارانبهنام، مينا و 
 .٤٨-٣٣: ٢ شمارة. سال ششم

  .کارگزار روابط عمومي: تهران. کلاميارتباطات غير) ١٣٩٢(محمد بيدارمغز، علي
زبان و . »شناسي حرکات بدنمي و نشانهارتباطات غيرکلا «)١٣٨٦(نژاد، محمدرضا پهلوان

 .٣٠-١٣ :٢شمارة . سال سوم. شناسي زبان

  .هورمزد: تهران. ترجمة سميرا اباذري. زبان بدن )١٣٩٣(پيز، آلن 
: تهران. تصحيح محمد قزويني و قاسم غني. ديوان حافظ )١٣٧٧(محمد  الدين حافظ شيرازي، شمس

  .باقرالعلوم
  .پورنگ: تهران. چاپ سوم. زبان بدن، بايدها و نبايدهاي زبان بدن )١٣٩١(همايون زاده، منصورحسام

 . دانشگاه تهران: تهران. نامهلغت )١٣٣٧(اکبر دهخدا، علي

زباني در روايت بيهقي از برداركردن تحليل روابط برون«) ١٣٨٩(يار افراخته  رضی، احمد و اله
  .٥٨-٢٩: ٦٩شمارة .  دورة هجدهم.زبان و ادبيات فارسی دانشگاه خوارزمی. »حسنك وزير

. فردي کلامي در روابط ميانررفتار غي )١٣٨٧ (کروسکي مک. چموند، ويرجينيا پي و جيمز سيري
  .دانژه: تهران. پور لا عبدالهسادات موسوي و ژيترجمة فاطمه

  . علم: تهران. شناسي کاربردينشانه )١٣٨٧(، فرزان سجودي
  .علمي: تهران. ترجمة محسن نوبخت. شناسيدرآمدي بر نشانه: هانشانه )١٣٩١(اک، تامس آلبرت سيبي

  .سخن: تهران.  معناشناسي ديداريـ نشانه) ١٣٩٢(درضا شعيري، حمي
  .قطره: تهران. شاهنامة فردوسي از روي چاپ مسکو )١٣٧٤(، ابوالقاسم فردوسي
  .لمعارف بزرگ اسلامياةرمرکز داي: تهران. مطلق کوشش جلال خالقي به. شاهنامه )١٣٨٦( ـــــــ
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۸۴، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   ١٨٤

  .تايمز: تهران. جلد اول. ارتباطات انساني )١٣٧٣(اکبر  فرهنگي، علي
.  پژوهشنامة ادب حماسي.»زبان بدن از نگاه مولانا در مثنوي «)١٣٨٩ (و حسين فرجي ـــــــ
). ١٣٨٨تهران، اول آذر (هاي جهاني مولويالمللي بزرگداشت انديشهنامة همايش بين ژهوي

 .٤٦٢-٤٢٩ :٩ شمارة

  .آگاه:  تهران.ترجمة كاظم فيروزمند. پژوهشي در جادو و دين: شاخة زرين )١٣٨٦(فريزر، جيمز جرج 
ترجمة مهرداد فيروزبخت و خشايار . شناسي تعامل اجتماعي روان )١٣٧٣ (فورگاس، جوزف پي

  . ابجد: تهران. بيگي
نظومة جمشيد و خورشيد سلمان بازخوانش بينامتني م «)١٣٩٣ (همکارانزاده، سيدعلي و  قاسم

شمارة . سال ششم. دانشگاه شيراز) بوستان ادب( پژوهيشعر. »ساوجي از منظر تاريخگرايي نو
  .١٨٨-١٦١ :٩ پياپي. اول

  .ثالث: تهران. ترجمة ناصر فکوهي. شناسي بدنجامعه )١٣٩٢(د بروتون، داويلو
 . ني: تهران.حسين قاضيانمة ترج . اجتماعيةساخت نظري )١٣٨٥(اسکات جان لوپز، خوزه و 

 .چاپ دوم. له موقنـ يدالة ترجم.ماندهکارکردهاي ذهني در جوامع عقب )١٣٩٠ (برول، لوسين ـ لوي
  .هرمس: تهران

  .مهر جالينوس: مشهد. چاپ دهم. ترجمة جالينوس کرمي. زبان بدن راز موفقيت )١٣٨٩(د لوئيس، ديوي
اکبر دسيترجمة سيدمرتضي نوربخش و . اطاتهاي ارتبنظريه )١٣٨٤(فن ليتل جان، استي
  .جنگل: تهران. ميرحسيني

رشد آموزش . » در ارتباطاتهاي غيرکلامياهميت پيام: زبان بدن «)١٣٩٠ (راد، مهدي انمحسني
  .٤٨-٤٦ :١٥دورة . ٢ شمارة. ابتدايي

  .مهتاب: تهران. چاپ دوم. ترجمة مهرداد فيروزبخت. فردي ارتباطات ميان )١٣٨٤ (وود، جولياتي
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